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دونالـــد ترامـــپ در طـــول ســـفر خـــود به 
خاورمیانه، چند اقـــدام انجام داد که کمتر 
کســـی در ماه ها یـــا حتی هفته هـــای قبل 
از آن پیش بینـــی کـــرده بـــود. یکـــی از این 
اقدامـــات ملاقات غیرمنتظـــره اش با رهبر 
ع  و ســـپس  جدیـــد ســـوریه، احمد الشـــر
لغـــو تحریم هـــای ایـــالات متحـــده علیـــه 

ســـوریه بود.
به همراه آغـــاز مذاکرات مســـتقیم ترامپ 
بـــا ایـــران- گامی کـــه اســـرائیل به شـــدت 
مخالف آن اســـت اما رهبران عـــرب حوزه 
خلیـــج فارس از آن اســـتقبال کرده و حتی 
بـــه تســـهیل آن کمـــک کرده انـــد-  اقـــدام 
دیگر او تصمیم به عدم گنجاندن اسرائیل 
در برنامـــه ســـفر منطقه ای بود. این ســـفر 
پـــس از تصمیـــم دولت ترامـــپ در امضای 
آتش بـــس بـــا یمـــن، بـــدون مشـــورت یـــا 

اســـرائیل انجام شد.
ایـــن تحـــولات نشـــان می دهـــد که تـــوازن 
قدرت منطقه ای تا چه حـــد از زمان حمله 
حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تغییر 
کـــرده اســـت. جنگ در غـــزه چشـــم انداز 
ژئوپلیتیک خاورمیانه را تغییر داده اســـت. 
در ســـال های پیـــش از حملـــه ۷ اکتبـــر، 
عربستان ســـعودی، امارات متحده عربی 
و دیگـــر کشـــورهای حوزه خلیج فـــارس با 
اسرائیل دیدگاهی مشـــترک داشتند مبنی 
بر اینکه ایران و ائتلاف متحدانش، تهدید 
اصلـــی منطقـــه هســـتند. آنهـــا از کمپین 
»فشـــار حداکثـــری« در دولـــت اول ترامپ 
علیه تهـــران حمایت کردنـــد و روابط خود 

را با اســـرائیل عادی ســـازی کردند.
امروز، وضعیت به طور چشـــمگیری تغییر 
کرده اســـت؛ ۲۰ مـــاه از جنـــگ می گذرد و 
تهران بـــه نظر تهدید کمتـــری برای جهان 
عـــرب اســـت. در میـــان ایـــن تحـــولات، 
متحدان عرب واشنگتن و اسرائیل اکنون 
در اردوگاه هـــای مخالـــف در مـــورد مزایای 
یـــک توافـــق هســـته ای جدید قـــرار دارند. 
اســـرائیل هنـــوز بـــه دولـــت ترامپ فشـــار 
می آورد تـــا به جـــای توافق، اقـــدام نظامی 

علیـــه تأسیســـات هســـته ای ایـــران انجام 
دهد. کشـــورهای حـــوزه خلیج فـــارس اما 
از یک جنـــگ جدیـــد و غیرقابـــل مهار در 
پشـــت خانه هـــای خـــود وحشـــت دارند و 
توافق دیپلماتیک با تهـــران را برای امنیت 
و ثبـــات منطقـــه ای حیاتی می داننـــد. آنها 
همچنیـــن از ایجاد خاورمیانـــه ای که در آن 
اســـرائیل آزادی عمل کامل داشـــته باشد، 
نگران هســـتند. کشـــورهای حـــوزه خلیج 
فارس به بازیگران اصلـــی در تلاش ترامپ 
بـــرای توافق با تهران تبدیل شـــده اند. آنها 
با هـــم می خواهند بـــه تکیـــه گاه یک نظم 
منطقه ای بازپیکربندی شده تبدیل شوند.

 
چرخش در خلیج فارس

بـــرای درک میزان تغییر موضع کشـــورهای 
حوزه خلیـــج فـــارس در قبال ایـــران، لازم 
است واکنش عربســـتان سعودی و امارات 
بـــه اولین توافق هســـته ای آمریـــکا و ایران 
را کـــه 1۰ ســـال پیـــش صـــورت گرفـــت، به 
یـــاد بیاوریـــم. زمانـــی کـــه ایـــران و ایالات 
متحده در ژوئیـــه ۲۰1۵ برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( را امضا کردند، کشورهای 
حـــوزه خلیـــج فـــارس نگرانـــی ای مشـــابه 
اســـرائیل داشـــتند کـــه ایـــن توافـــق نفوذ 

منطقـــه ای ایران را تقویـــت خواهد کرد. در 
آن زمـــان، دنیای عرب هنـــوز در حال گذر 
از قیام هـــای مردمـــی دوران بهـــار عربـــی 
۲۰1۰–۲۰11 بـــود کـــه حکومت های پیشـــین 
قدرتمنـــد را ســـرنگون کـــرده و جنگ های 
داخلـــی در لیبـــی، ســـوریه و یمـــن بـــه راه 
انداختـــه بـــود. ایران حـــوزه نفوذ خـــود را 
از شـــبه جزیره عربـــی تا شـــام گســـترش 

داده بود.
فارســـی  خلیـــج  متحـــدان  و  اســـرائیل 
واشنگتن ممکن اســـت احتمال هژمونی 
از حـــد  بیـــش  را  ایـــران در خاورمیانـــه 
بزرگ نمایی کرده باشـــند، امـــا انکارناپذیر 
بـــود کـــه آشـــوب در جهـــان عرب تـــوازن 
قـــدرت منطقه ای را به نفع ایران تغییر داده 
بود. برای مخالفان برجـــام در خاورمیانه، 
ایـــن توافـــق تنها مربـــوط بـــه توانایی های 
هســـته ای ایـــران نبـــود، بلکه دربـــاره نفوذ 
نســـبی ایـــران نیـــز بود. بـــر اســـاس مفاد 
ایـــن توافق، ایـــران تنها به خاطـــر موافقت 
بـــا محـــدود کـــردن برنامه هســـته ای اش 
از تحریم هـــا معـــاف شـــد؛ ولـــی ملـــزم به 
کنتـــرل متحدان خود در منطقـــه نبود. در 
نتیجـــه، این توافق تهدیدی بـــرای افزایش 
نفـــوذ منطقـــه ای ایـــران- حتـــی بـــا وجود 

محدودیـــت در برنامـــه هســـته ای- بـــود. 
بنابراین کشـــورهای عربی دست به دست 
اســـرائیل دادند تـــا این نقص را برجســـته 
کنند و تلاش پرسر و صدایی برای تضعیف 
برجـــام بـــه راه انداختنـــد. عـــلاوه بر لابی 
شـــدید در کنگـــره آمریکا-که با ســـخنرانی 
نتانیاهـــو در ۲۰1۵ نمادین شـــد-این تلاش 
شـــامل کمپین هـــای عمومی و رســـانه ای 

علیه توافـــق بود.
ترامپ در دولت اولـــش با منتقدان توافق 
هم نظـــر بـــود. ایـــالات متحـــده به صورت 
یک جانبـــه در ۲۰1۸ از برجـــام خارج شـــد 
و ایـــران را بـــا »فشـــار حداکثـــری« تحـــت 
تحریم هـــای اقتصـــادی قـــرار داد. در آن 
زمـــان، او انتظـــار داشـــت کـــه این فشـــار، 
ایران را تضعیف کـــرده و نفوذ منطقه ای آن 
را کاهـــش دهد تا نظـــم منطقه ای جدیدی 
حول اســـرائیل و متحدان عرب واشنگتن 
شـــکل گیرد. دولت ترامـــپ همکاری های 
عربی-اســـرائیلی  اطلاعاتـــی  و  امنیتـــی 
را گســـترش داد کـــه بـــه توافقنامه هـــای 
ابراهیم در ۲۰۲۰ انجامید؛ توافقی که روابط 
اســـرائیل را با چند کشـــور عربی و شـــمال 
آفریقـــا، از جملـــه بحرین و امـــارات و بعداً 

مراکش و ســـودان، عـــادی کرد.
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خاورمیانه

استراتژی ســـخت تر آمریکا نسبت به ایران 
در ریاســـت جمهوری جو بایـــدن نیز ادامه 
یافـــت. برخـــلاف انتظارها، دولـــت بایدن 
برجـــام را احیا نکرد و از تعامل مســـتقیم با 
ایران اجتناب کرد، تنهـــا زمانی با گفت وگو 
موافقت کـــرد که ایران با تســـریع در تولید 
اورانیـــوم غنی شـــده بســـیار بـــالا، میـــزان 
ریســـک را افزایش داد. تمرکز بایدن مانند 
ترامـــپ، بر ایجـــاد محور عربی-اســـرائیلی 
بـــود. بنابرایـــن، عادی ســـازی روابـــط بین 
اســـرائیل و عربســـتان ســـعودی بـــه محور 
اصلی سیاســـت خاورمیانه ای بایدن تبدیل 
شـــد. در واقع، در زمـــان ۷ اکتبـــر، دولت 
بایـــدن فکر می کـــرد که در آســـتانه امضای 
توافـــق اســـرائیل و عربســـتان اســـت کـــه 
صلحـــی پایـــدار بـــرای منطقـــه بـــه همراه 

خواهد داشـــت.
 

اسرائیل رها شده
همان طـــور کـــه رویدادها به زودی نشـــان 
دادنـــد، ایـــن فـــرض کامـــلاً اشـــتباه بود. 
اســـتراتژی ترامپ-بایـــدن تنهـــا تنش های 
منطقه ای را تشـــدید کرد. ایران در پاســـخ 
به فشـــارهای آمریـــکا، برنامه هســـته ای را 
گســـترش داد. حتـــی پیـــش از  ۷ اکتبـــر، 
کشـــورهای خلیج فارس اعتماد خود را به 
استراتژی واشـــنگتن از دست داده بودند. 

در مارس ۲۰۲۳، عربستان سعودی از صف 
متحدان خارج شد و با میانجی گری چین 
روابـــط خود را بـــا ایران عادی کـــرد. یکی از 
نتایـــج فوری این بود کـــه حملات انصارالله 
یمـــن به عربســـتان و امارات پایـــان یافت.

ســـپس جنـــگ ویرانگـــر اســـرائیل در غزه 
رخ داد کـــه رونـــد عادی ســـازی روابط بین 
اســـرائیل و عربســـتان ســـعودی را مختل 
کرد. »محـــور مقاومت«  که با حمایت ایران 
احیا شـــده بود اکنون در جنگی آشـــکار با 
اسرائیل قرار داشـــت. دولت بایدن فرض 
کـــرد که ایـــن درگیـــری منطقـــه ای جدید، 
دلایل تشـــکیل یـــک ائتـــلاف امنیتی بین 
اســـرائیل و کشـــورهای خلیـــج فـــارس را 
تقویـــت خواهـــد کرد، امـــا اعـــراب تمایلی 
نداشتند وارد این درگیری شوند. در ژانویه 
۲۰۲۴، وقتـــی بایـــدن تصمیـــم گرفـــت به 
حملات یمن بـــه کشـــتی های بین المللی 
در دریـــای ســـرخ پاســـخ نظامـــی دهـــد، 
عربســـتان ســـعودی و امارات به شـــدت از 
دخالت اجتناب کردند. کشـــورهای عربی 
همچنین باید خشم فزاینده افکار عمومی 
عـــرب نســـبت بـــه جنـــگ غـــزه را در نظر 
می گرفتند که مانع هرگونه تشـــدید بیشتر 
همکاری های امنیتی عربی-اسرائیلی شد.
با بازگشـــت احتمالی ترامپ به کاخ سفید 
بـــه عنـــوان حامی قـــوی اســـرائیل، دولت 

نتانیاهـــو در اســـرائیل فرصتـــی نـــادر برای 
ضربه ای قاطـــع به ایـــران دید.

 
ایران در ترازوی قدرت

بـــا ایـــن حـــال، ترامـــپ مطابق ســـناریوی 
مورد انتظار اســـرائیل عمل نکرده اســـت. 
رئیـــس جمهـــوری آمریکا نگران اســـت که 
اقـــدام علیه ایـــران، ایالات متحـــده را وارد 
جنگی پرهزینـــه کند، بنابرایـــن تاکنون در 
برابر فشـــار اســـرائیل برای کنار گذاشـــتن 
دیپلماســـی، مقاومـــت کـــرده اســـت. در 
عوض، او برای نســـخه ای جدیـــد از همان 
چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری اش 
رد کـــرده بود-توافـــق هسته ای-پافشـــاری 
کـــرده اســـت و در ایـــن مســـیر از حمایت 
کشـــورهای خلیج فـــارس برخوردار اســـت 
کـــه علی رغـــم مخالفت شـــان بـــا توافـــق 
قبلی، اکنون از دیپلماسی با ایران حمایت 
می کننـــد. از زمـــان بـــه قـــدرت رســـیدن 
ترامپ، عمـــان، قطر، عربســـتان و امارات 
همگـــی علیـــه جنـــگ مشـــورت داده و به 
عنـــوان میانجـــی و واســـطه بین تهـــران و 
واشـــنگتن عمـــل کرده انـــد. واضح تریـــن 
دلیل ایـــن تغییر نگرش، تـــرس از تأثیرات 
جنـــگ در منطقـــه بـــر اقتصاد آنها اســـت. 
در ســـطحی بنیادی تر، عربســـتان و ســـایر 
کشـــورهای خلیج فارس، توافق هســـته ای 
را کلیـــد ایجـــاد تـــوازن جدیـــد قـــدرت در 

خاورمیانـــه می دانند.
تا حدی ایـــن حمایت کشـــورهای عربی 
از توافـــق بـــا ایـــران بـــه تغییـــر موقعیت 
اســـرائیل در منطقـــه مربوط می شـــود. 
حتی در حالی که اسرائیل حملات خود 
در غـــزه را ادامـــه می دهـــد بـــا اطمینان 
از برتـــری نظامـــی مطلـــق خـــود، آماده 
اســـت از آن بـــرای تحمیـــل تســـلط بـــر 
خاورمیانه استفاده کند. اسرائیل علاوه 
بر گسترش اشـــغال غزه، اراده خود را بر 
جنـــوب لبنان تحمیل کرده و بخش های 
وسیعی از ســـوریه را اشغال و به عملیات 
نظامـــی در آن مناطـــق ادامـــه می دهد. 
تل آویـــو اکنـــون قصـــد دارد کمپین خود 
در شـــام را با ماجراجویـــی علیه ایران به 
خلیج فـــارس گســـترش دهـــد. چنین 
حملـــه ای عـــلاوه بـــر پاســـخ ایـــران که 
ممکن اســـت بـــه ســـرعت اهدافـــی در 
شـــبه جزیره عربســـتان را شـــامل شود، 
را  ژی  نـــر ا جهانـــی  عرضـــه  نـــد  می توا
مختـــل کـــرده و دوام طولانی مدت رونق 
اقتصـــادی در خلیج فارس را به شـــک و 

تردیـــد بیندازد.
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محور ثبات علیه اسرائیل
بازیگـــران اصلی قـــدرت در خاورمیانه، از جمله کشـــورهای عربـــی، ایران، 
اســـرائیل و ترکیه، تاریخی طولانـــی در مقاومت در برابر تســـلط یک بازیگر 
منطقـــه ای داشـــته اند. زمانی که جهـــان عـــرب در دهه هـــای 1۹۵۰ و 1۹۶۰ 
در پی دســـتیابی بـــه برتری تحت پرچم ناسیونالیســـم عربی بـــود، ایران، 
اســـرائیل و ترکیـــه برای مهـــار آن متحد شـــدند. بعدها، با ظهـــور ایران به 
عنوان قدرتی رو به رشـــد، اســـرائیلی ها با کشـــورهای عربی بـــرای مقابله با 
آن هم پیمان شدند. اکنون که اســـرائیل ادعای قدرت بی رقیب منطقه ای 
را دارد، کشـــورهای عربی و ایـــران- و همچنین ترکیه-برای ایجـــاد توازن به 
یکدیگر نیـــاز دارند. در میـــان این گـــروه، بحرین، مصر و اردن قـــرار دارند 
کـــه روابط دیپلماتیک بـــا ایران ندارند امـــا مانند دیگـــر قدرت های عربی، 
تعامـــلات خود را با تهـــران به طور چشـــمگیری افزایش داده انـــد. بیش از 
همه، کشورهای حاشـــیه خلیج فارس به عصای حمایتی ایران در پیگیری 
مذاکرات هســـته ای بـــا آمریکا تبدیل شـــده اند. آنهـــا درک کرده انـــد که در 
رقابـــت بین ایران و اســـرائیل، خودشـــان آســـیب می بینند. ایـــن ضرورت 
حفظ توازن باعث شـــده اســـت که متحدان خلیج فارســـی واشـــنگتن از 

مخالفان ســـابق توافق هســـته ای به حامیان قوی آن تبدیل شـــوند.
ایران و کشـــورهای خلیج فارس اکنـــون به یکدیگر نیاز دارنـــد. این تحول 
مثبتی اســـت که می تواند اعتماد میان این همســـایگان را بســـازد و به آنها 
امـــکان دهد تعامل خـــود را به همکاری هـــای امنیتی، ســـرمایه گذاری ها و 
تجارت گســـترش دهنـــد. اعراب نمی خواهند مجبور باشـــند بیـــن ایران و 

اسرائیل انتخابی دشـــوار و غیرممکن کنند. 
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